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  پيشگفتار 

  

 در پژوهش حاضر، تلاش بر اين بوده است كه ضمن بـازخواني تفكـرات فوكـو پيرامـون قـدرت و                  

 پـرواز ، داگويلهتروتوپيا و نسبت هاي موجود بين اين دو مفهوم، نمودهاي بصري آن  در سه فـيلم         

البتـه ذكـر ايـن نكتـه        . ، مورد بررسي و تحليل قـرار گيـرد        451 فارنهايت و   ي فاخته بر فراز آشيانه    

ضروري است كه اتخاذ چنين رويكردي در تحليل نـوعي خـاص از سـينما، تحـت عنـوان سـينماي                     

هرچنـد در مـسيرِ     . هتروتوپيايي، رهيافتي جديد در عرصه ي مطالعات دانشگاهي در ايران بوده است           

ا و دشـواري هـايي موجـود بـوده كـه از آن جملـه مـي تـوان بـه محـدوديت                        انجام پژوهش، تنگناه  

منابع؛كتاب ها و مقالات فارسي اشاره كرد كه در قالب پـژوهش هـايي ميـان رشـته اي، از توليـدات                      

همچنين غرابت و مهجور ماندن  اين بخش        . سينمايي به منظور تبيين نظريه هاي فلسفي بهره برده اند         

ن كه به طور مشخص به مفهوم هتروتوپيا پرداخته است و در پي آن عدم وجـود                از تفكر فوكو در ايرا    

منابع تحليلي پيرامون اين مفهوم و بويژه كاربست آن در سينما، عرصه را بر انجام پژوهش به نحـوي                   

تام وتمام محدود كرده است كه اين خود در آينده، ضرورت بازنگري و اِعمال ملاحظـات و بررسـي                   

 اين پژوهش را ايجاب مي كند تا ضمن برطرف كردن نواقص و كاستي هاي آن، بتوان                 هاي دوباره بر  

  .     چشم اندازي هرچند كوچك اما نو را بر پهنه ي ايده و نظر گشود
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  چكيده

  

ساس رويكرد بديع فوكو به قدرت، اين مفهوم وجهي انضمامي داشته و محدود بـه حيطـه هـاي                   بر ا 

بر اساس چنين برداشتي، قدرت كه ماهيتي منتشر دارد را        . يه پردازي صرف نيست   تفكر انتزاعي و نظر   

نه فقط در شكل متمركز در نهاد حكومتي و دستگاه هاي قهريه ي سلطه، يعني در سـطوح كـلان كـه         

از اين رو حوزه ي عمل قدرت در مناسـبات          . بايد در سطوح خرٌد و در ديناميسم روابط بشري يافت         

در همين . وزيعي دارد و همچون نيرويي سيال در هر زمان و مكاني فعليت مي يابد      شبكه اي، شكلي ت   

راستا اصطلاح هتروتوپيا به معناي دگرمكان نيز از سوي اين انديشمند در جهت تحليل روابط قدرت                

در زمينه ي هدايت مكان ها به كار گرفته مي شود به گونه اي كه در اين تعبير با شـكل گيـري انـواع       

ان ها، جهان مدرن به فضايي شبكه اي تبديل شده است كه خود امكاني است در جهت انتشار                  دگرمك

  .هر چه بيشتر قدرت

  حال با نظر به اين كه به زعم فوكو سينما خود يك هتروتوپياست مي توان به شمار قابل تـوجهي از   

 كه چنان آنـ�  اي هتروتوپياآثار سينمايي اشاره كرد كه علاوه بر آن كه خود بازتابي بصري از ويژگي ه           

فوكو به آن ها اشاره مي كندـ هستند، منطق حاكم بر مناسبات آن ها نيز منطبق بر برداشت فوكويي از                    

به همين منظور طي اين رساله تلاش بر اين است كه ضمن بررسي ويژگي هاي               . گفتمان قدرت است  

، بـه تحليـل   451فارنهايت و ه ي فاخته پرواز بر فرازآشيان، داگويلهتروتوپيايي سه اثر به نام هـاي    

  . گفتمان قدرت، مناسبات و كارويژه هاي آن از منظر فوكو پرداخته شود

  

      قدرت، گفتمان، هتروتوپيا، قدرت انضباطي: كليد واژگان
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  قدمهم

  

  

بي ترديد ميشل فوكو در همه ي آثار خود كه پژوهش هايي پيرامون تاريخ نظام هـاي فكـري اسـت،                     

علاوه بر آن كه به مباحث ويژه مطرح شده در هر كتاب يا مقاله به عنوان موضوع اصلي مطالعه ي آن                 

، به طور صريح مفهوم ساختار قدرت و نحوه ي اِعمـال آن در        » گفتمان«م  اثر مي پردازد با طرح مفهو     

بستر تاريخ را نيز مورد تجزيه ، تحليل و واكاوي قرار مي دهد و بر اين مبنا درك مناسـبات دانـش و                     

با نظر بـه ايـن   . قدرت را در پيوند با گفتمان و بر پايه ي روش تحليل گفتماني، امري ممكن مي داند                

 ضمن اتخاذ رويكردي جديد به مفهوم قدرت، تعريفي  مراقبت و تنبيه، تولد زندان   ر كتاب كه فوكو د  

ديگرگونه از اين مفهوم ارائه داد، به وضوح مي توان شاهد موضعي سراسر متفاوت از آن چه بود كـه              

از آن جا كـه در ايـن        . تا پيش از اين در تئوري پردازي هاي سياسي پيرامون اين مفهوم وجود داشت             

رويكرد جديد، قدرت، چيزي واجد صفت و جوهري واحد قلمداد نمي شـود بـراي شـناخت آن نـه       

به طور كلي قدرت نامي است . چيستي بلكه چگونگي نحوه ي اِعمال آن را بايد مورد بررسي قرار داد

كه فوكو در مورد استراتژي هاي حاكم بر روابط فردي و اجتماعي بـه كـار مـي بـرد كـه بـه شـكلي                          

 و جهت دار، نه صرفا از سوي نظام سياسي يا طيف و گروهي كه ابزارها و نهادهاي حاكميت         هدفمند

در ايـن  . را در دست دارند بلكه در تمامي سطوح روابط بشري و از سوي هر فردي اِعمال مـي شـود      

نظريه پردازي جديد، طرح مفهوم گفتمان نيز به عنـوان فراينـدي كـه چـارچوب هـا و سـاختارهاي                      

 فرهنگي و تاريخي را شكل مي دهد، به گونه اي در  خدمت تحليل وجوه مختلـف روابـط           اجتماعي،

به گونه اي كه كنش هاي گفتماني تحت تـاثير و در پيونـد سـاختارهاي            . قدرت به كارگرفته مي شود    



 ٧

حال از آن جا كه طرح هر ايده ي نظري از جانب فوكـو   . اجتماعي برآمده از قدرت، تحليل مي شوند      

دگـر   ( 1راستاي تبيين همين نظريه است، چنين به نظر مي رسد كه ارائه ي مفهوم هتروتوپيا              ر  نهايتا د 

نيز تاييدي است بر نتايج انديشيده هاي قبلي وي در اين باب؛ به طوري كه فوكو با متدولوژي                  ) مكان

خاص خود كه همان ديرينه شناسي است ، و اين بار از طريـق تـشريح جايگـاه مكـان در حيطـه ي                        

جغرافياي بشري طي فرايندي تاريخي، به كالبدشكافي دوباره اي از قدرت دسـت زده و بـه بررسـي                   

  .  مي پردازد21 و 20مكانيزم هاي كاركردي آن بويژه در قرون 

، مكـان  )لامكـان ( ، مكان را به سه بخـش اتوپيـا         » از ديگر مكان ها     «      فوكو در مقاله اي با عنوان       

تقسيم بندي كرده و هتروتوپياها يا دگرمكان ها را عرصه هايي معرفـي      ) رمكاندگ(واقعي و هتروتوپيا    

مي كند مابين مكان هاي واقعي كه وجود دارند و اتوپياها كه بـه واقـع وجـود ندارنـد و گونـه هـاي                

با اين توصيف كه به زعم وي دگرمكان ها به منزلـه ي  انفـصال، ميـان                  . آرماني مكان هاي واقعي اند    

و واقعي در پيوندي معين با يكديگر و همچنـين در پيونـد بـا    ) آرماني ( جتماعي ايده آل مكان هاي ا 

 ماننـد   ،ساختار اجتماعي قدرت قلمداد مي شوند كه علاوه برآن كه قابل اطلاق به مكان هـاي مـادي                 

نيز ) غير مادي   (قلمروهاي شهري و يا حتي سازه هاي ژئوپولتيكال است ، شامل مكان هايي مفهومي               

هتروتوپيا مجموعه اي از دگرمكان هايي شامل موزه ها ،كمپ هاي نظامي ، انواع كُلُني هاي . ي باشدم

اسـت كـه ضـمن حـضور همزمـان در كنـار هـم ، هـر يـك                    ... انساني، قبرستان ها ، بيمارستان ها و      

ميـشل  . ولي نهايتا همه آنها نهادهاي كوچـك و بـزرگ قـدرت انـد    . كاركردهاي خاص خود را دارند  

       وكو در اين مقاله ضمن آن كه دگر مكـان هـا را بـه دو شـاخه ي اصـلي هـويتي و بحرانـي تقـسيم             ف

  . اصل بنيادين آن ها اشاره مي كند و توضيحاتي نيز در اين باب ارائه مي دهد6 به مي كند

                                                 
1- Heterotopia  
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                       هدف اصلي اين فيلـسوف از طـرح ايـن تعبيـر ، شـفاف سـازي مناسـبات اجتمـاعي ، سياسـي،                      

از منظـر  ) به ويـژه مـورد مطالعـاتي وي يعنـي جوامـع اروپـايي       ( فرهنگي و اقتصادي جوامع بشري    

گفتمان قدرت، سلطه و مراقبت در طول تاريخ است كه وي در نهايت همسو بـا سـاير تحليـل هـاي                   

بـر  . ر مـي بـرد    انتقادي خود آن را در جهت كنار زدن نقاب از چهره ي قدرت در جهان مدرن مي كا                 

اساس تحليل فوكو، در جامعه ي مدرن با شكل گيري انواع دگر مكان ها ، جهان به فضايي شبكه اي                    

تبديل شده است كه در آن اولاً همه ي اجزا و عناصر قدرت در پيوند و ارتباط شبكه وار و نزديك به       

اشت ، اينك اما با ماهيتي      هم قرار دارند و ثانيا برخلاف گذشته كه قدرت سرشت و ماهيتي متمركز د             

متكثر، پراكنده ، توزيعي و در قالب مناسبات شبكه اي و ريزوماتيك ، ريشه هايي پراكنده و گـسترده                   

نمـايي هـاي    به همين دليل در پشت پرده ي ظـاهر . يافته و ديگر محدود به كانون هاي خاص نيست        

ه هاي فردي و مناسـبات اجتمـاعي   جامعه ي مدرن ، اين خواست سلطه است كه در تمامي ابعاد رابط  

حيات بشري پنهان شده و درست از همين جاست كه او به اثبات ابژه شـدن سـوژه ي مـدرن، يعنـي           

  . انسان مي پردازد

 تفكـراتش از حيطـه هـاي مختلـف           ي      بي ترديد ميشل فوكو يكي از انديشمنداني است كه دامنه         

ي ادبي و هنري نيز گسترده است و در اين ميان آن       اجتماعي و فرهنگي تا عرصه هاي نقد و نظريه ها         

چه پژوهش هاي وي را از ديگر متفكران متمايز مي كند جنبه ي آزموني و انضمامي بودن آن هاست                    

سينما ، اين مديوم فراگير . كه از همين رو قابليت طرح در حوزه هاي عملي و كاربردي را يافته است   

ي است كه با روش تحليل و مطالعات گفتماني مي توان در آن به              و تاثيرگذار يكي از همين حوزه هاي      

حال اگر سينما را برآيندي از روياهـا        . بازخواني انديشه ها و تبيين نظريه هاي اين فيلسوف پرداخت           

و خواسته هايي برآمده از دروني ترين لايه هاي اجنماعي و فرهنگي انسان ها بدانيم ، پس با تحليـل                    

ينمايي مي توان به شناخت لايه هاي زيرين نگره ها و ديدگاه هاي جامعه شناسـانه،                بسياري از آثار س   
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     هستي شناسانه و فلسفي طيف هاي گوناگون بشري نائل شد و درسـت بـه همـين اعتبـار اسـت كـه                    

اهميت اين امر بـا  . مي توان آثار سينمايي متعددي را به مثابه تجلي گاه پيوند فلسفه و هنر قلمداد كرد   

رور برخي آثار سينمايي كه در ژرف ساخت خود محتوايي عميقـا فلـسفي و انديـشمندانه را پنهـان                    م

به گونه اي كه مي توان از اين آثار براي بيان و تشريح آرا و مواضع فلسفي     . كرده اند، روشن مي شود    

 سـينمايي  به بيان ديگر براي بررسي برخي مفاهيم و مضامين فلـسفي، ارجـاع بـه ايـن آثـار             . بهره برد 

چرا كـه آن چـه فـيلم و         . همچون تجربه اي بصري مي تواند راهي به سوي روشن بيني فلسفي باشد            

سينما در حيطه ي عمل و  نمايش ارائه مي كننـد فلـسفه در حيطـه ي تامـل و مباحثـه بـا كاربـستي                          

ره گيري درست و بنابراين به. استدلالي ارائه مي دهد تا عقايد و براهين فلسفي مورد تبيين قرار گيرند           

مطلوب از فرامتن در يك تحليل سينمايي و كاربست موشكافانه ي بينامتنيت و ارجاعات بصري، ادبي 

و اجتماعي يقينا در درك مواضع فلسفي، تاثير گذار بوده و منجر به دريافت هـايي شـگرف از آن هـا           

ن شـاخه اي مهـم از هنـر و    در همين راستا و در پي برقراري رابطه ميان سينما، بـه عنـوا             . خواهد شد 

مواضع فلسفي فوكو پيرامون گفتمان قدرت، فرضيه ي اصلي در تحقيق پيش رو در اين قالب تـدوين          

شده است كه سينماي هتروتوپيايي، نوعي خاص از آثار سينمايي را شامل مي شود كه مناسبات حاكم            

ها و كارويژه هايي است كه ميشل       بر دگر مكان هاي به نمايش درآمده در آن ها، قابل انطباق با نقش               

  .   فوكو از منظر تحليل گفتماني براي مفهوم قدرت برشمرده است

    نكته حائز اهميت در اين پژوهش كه به منزله ي هسته ي اصلي و جوهري تحقيق به شمارمي رود 

 ـ                      ن دليـل كـه     اين است كه فوكو در كنار ديگر حوزه ها و علاوه بر آن ها بيش از همه، سينما را بـه اي

انبوهي از فضاها ، مكان ها و اشياء سه بعدي را به گونه اي همزمان بر پرده اي دو بعدي بـه نمـايش                   

مي گذارد، نوعي دگر مكان يا به تعبير دقيق تر عرصه اي بـراي عرضـه ي مجـدد و بازنمـايي واقـع                        

 مكان و تقـسيم فـضاها،   حال با چنين رويكردي به. نمايانه ي انواع گوناگوني از دگرمكان ها مي داند       
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مي توان به شمار قابل توجهي از آثار مطرح سينمايي اشاره كرد كه با نمايش ناكجاآبادهايي در فضا يا         

جايي ميان واقعيت و فرا واقعيت در نوسان بوده و در حالت شناوري و تعليق قرار دارند و ساختارها                   

 ـ           ايـن دسـته از آثـار سـينمايي،       . ر آن هاسـت   و مناسبات دروني آن ها مبتني بر منطق گفتماني حاكم ب

       مصاديق بارزي از دگرمكان هـايي بـه شـمار مـي رونـد كـه در كليـت خـود بازتـاب انديـشه هـا و                       

نگرش هاي فوكو به اين مقوله ي خاص و به تبع آن بازنماي گفتمان قدرت و ساختارهاي اجتمـاعي                 

      يفي و تحليلـي، طـي بررسـي ايـن آثـار      از اين رو  با روشـي توص ـ . جامعه بشري محسوب مي شوند 

مي توان به تبييني تازه از فلسفه ي فوكو اما در قالبي مبتني بر منطـق و سـاز و كارهـاي ايـن مـديوم                          

روشن است كه در همين راستا و با توجه به برخي شاخصه هاي مـشترك سـبك      . بصري دست يافت  

 متعـددي از ايـن آثـار كـه دنيـايي بـه واقـع        شناختي و همچنين تكرار كيفيات معنا شناختي در شمار        

از  فوكويي را به نمايش مي گذارند ، بررسي و تحليل اين اجزا و عناصـر مـشترك در فـرم و محتـوا،           

نظرگاهي واحد كه همان مباني نظري فلسفه فوكو ست، خوانشي بينامتني خواهد بود كه نهايتا به ارائه    

  . تحليلي مبتني بر مباني فلسفي مي انجامد

 بـه  1پرواز بر فراز آشيانه ي فاخته       لازم به ذكر است كه در تحقيق پيش رو سه فيلم به نام هاي    

به كارگرداني   5 451فارنهايت   و   4 به كارگرداني لارس فون تريه     3داگويل،  2كارگرداني ميلوش فورمن  

نتخاب شده اند تا روابط و   به عنوان نمونه هايي از آثار واجد مولفه هاي هتروتوپيايي ا           6فرانسوا تروفو 

مناسبات قدرت در هريك آن ها متناسب با منطق گفتماني موجود در هر سـه فـيلم مـورد بررسـي و                      

روشن است كه با وجود آثار متعددي كه مي تـوان آن هـا را منتـسب بـه سـينماي                     . تحليل قرار گيرد  

                                                 
1

 - One Flew Over the Cukoo's Nest  
2

 - Milos Forman   

-3
 Dogville   

4
  -  Lars Von Trier  

5
 - Fahrenheit 451  

6
 - Francois Truffaut  
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اديق بـارزي اسـت كـه بـه        هتروتوپيايي انگاشت، عمده ترين دليل در گزينش اين سه فيلم وجود مص           

. وجهي شفاف تر و با بيان بصري قوي تري، بازتابنده ي شاخصه هاي گفتمان قدرت فوكـويي اسـت     

علاوه بر آن كه هر يك از آنها در زمان خود  از سوي منتقدين آثاري قوي، بحـث برانگيـز و موفـق،                        

  .ارزيابي شده اند

مكـان هـايي كـه بيـرون        . اي سينمايي در آن هاست          نكته قابل توجه در اين آثار، وجود هتروتوپي       

مرزهاي مالوف يك جامعه و يا حتي گاه درون آن، چنان كه فوكو مي گويد در عين اين كه وجـود و                      

بيمارسـتان  . حضوري همزمان با مكان هاي اجتماعي دارند اما به نحوي جدا از آن و ايزوله مي باشند                

 با فضاها و مكان هـايي كـه بـه وجهـي     داگويل، روستاي ته پرواز بر فراز آشيانه فاخ   رواني در فيلم    

 451فارنهايت مينيماليستي و با خطوطي مرزي بر زمين از هم جدا شده اند و شهر بي نام ونـشان در         

كه خواندن و داشتن كتاب در آن ممنوع است؛ همه مصاديق بارزي از دگرمكان هايي اند با ساختارها                  

  .فوكو به آن اشاره كرده استو ويژگي هاي مشابه با آن چه 

    هنگامي كه فوكو بسياري از مكان هاي اجتماعي از جمله بيمارسـتان هـاي روانـي ، زنـدان هـا و                      

تبعيدگاهها را كه هريك نوعي هتروتوپيا هستند، بر حسب توسعه ي تاريخي و از منظر گفتمان قدرت 

 يا مكانيسم هاي سياسي و اجتماعي نظر        و سلطه مورد مطالعه قرار مي دهد، به مجموعه اي از نهادها           

نمي دوزد بلكه او قدرت را به اشكال مختلف و در موقعيت ها و فضاهاي گوناگون مي بيند و چنـين       

مي پندارد كه شكل گيري روابط ناظر بر قدرت تا ظريف ترين و دورترين زواياي زندگي آدمي دامن                  

اسـتراتژيكي اسـت كـه تحقـق آن در اشـكال       به بيان ديگر قدرت به مثابه يك وضـعيت          . گستر است 

همـان گونـه كـه در آثـار         . مختلف يا در قانون، دولت و يا در برتري هاي اجتماعي تجسم مـي يابـد               

مربوط به سينماي هتروتوپيايي شاهد شكل گيري چنين گفتماني از قدرت و به تبع آن ظهور مكانيسم   

 451فارنهايت  و پرواز بر فراز آشيانه ي فاخته،  داگويلدر فيلم هاي. هاي مختلف مراقبتي مي باشيم
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سه وجه گوناگون قدرت، برآمده از سه شرايط متفاوت گفتماني به ترتيب در قالـب روابـط سـاده ي                    

  .فردي، نهاد درماني و نظام حكومتي به نمايش در مي آيند

ست كه به منظـور          به عقيده ي فوكو استراتژي قدرت مدرن، مجموعه اي از وسايل و ابزار هايي ا              

اجراي قدرت و حفظ آن به كار برده مي شود و در اين ميان وقتـي بـدن بـه مثابـه ابـژه، در سـاختار                         

اجتماعي جامعه قرار مي گيرد ، مفهوم قدرت و در پي آن تنبيه ، كنترل و مراقبت در قبال وي اعمـال                     

 هاي حاكم بر روابـط فـردي و   اين استراتژي ) 313 ،1376به نقل از دريفوس و رابينيو، .( خواهد شد 

اجتماعي به گونه اي هدفمند و جهت دار بر آنند كه ضمن اِعمال پروژه هاي بهنجارسازي و همگون                   

چنان كه در سـه     . سازي، افرادي مطيع و سودمند با بدن هايي رام و ذهن هايي قابل كنترل توليد كنند               

ربرد تاكتيك هاي انضباطي جهت به انقياد       فيلم مورد نظر شاهد مكانيسم هاي مختلفي از مراقبت و كا          

  .  كشاندگي افراد هستيم

   بنابر آن چه كه فوكو مي گويد قدرت با ماهيتي منتشر و سيال، همه جا با انسان است و در روابط     

      يعني بـه هـر حـال كـم يـا زيـاد ولـي همـه واجـد         .بشري، نسبت هاي متفاوتي از قدرت وجود دارد     

در چنين وضعيتي، يا انسان فاعل قدرت خواهد بود و يا قدرت بـر او        ) 175 ، 1389فوكو،.(قدرت اند 

از ديگر سو قدرت به منزله ي كثرتي از روابط نيرو، كيفيتي ارتبـاطي و سـيال دارد و                   . اِعمال مي شود  

در حركت ميان دو قطبِ اثبات و نفي، نيروهاي كنش گر را در برابر نيروهاي واكنش گر قـرار داده و                    

از ايـن رو مفهـومي بـه نـام          . ين ترتيب مجموعه اي از كنش ها و كردارها را در پي خواهد داشت             بد

مقاومت در برابر قدرت سر بر مي آورد كه ضمن مبارزه و رويارويي در برابر حوزه هاي قـدرت، در                    

 دگرمكاني است كـه      داگويل چنان كه . پي به هم ريختن و از هم گسيختن روابط و مناسبات آن است            

محل وقوع گذار شخصيت اصلي فيلم از موقعيتي برده وار و تسليم شده بـه موقعيـت داراي قـدرت                    

است كه اين خود محصول عملكرد حوزه ي مقاومت در مقابـل اسـتراتژي هـاي نظـارتي و كنترلـي                     
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ر و   به مثابه استعاره اي از نهادهـاي توتـاليت         پرواز بر فراز آشيانه فاخته    آسايشگاه رواني در فيلم     . است

صاحب گفتمان غالب ، دگرمكاني است كه بر اساس تمايز ميان عقل و جنون و سـاختارهاي طـرد و                    

      اخراج پديد آمده است كه در آن ديوانگـان بـه عنـوان ابـژه ي قـدرت و سـوژه ي دانـش بازسـازي                           

       در اين فيلم نيز شخصيت اصلي بـا مقاومـت در برابـر دسـتگاه مراقبـت و محـدوديت بـر           . مي شوند 

مي آشوبد و عصيان او همچون نمادي از قدرت اصلاح طلبانه و مثبت، قدرت بازدارنده و منفي را به                   

در همين راستا فوكو  با نگاهي متفاوت بـه مكـاني خـارج از عقلانيـتٍ متعـارف و                    .چالش مي كشاند  

شـوند    گاه داشـته مـي    اي سامانمند از جامعه بدور ن       گرايي معمول كه به گونه      ديوانگانٍ بي بهره از عقل    

ضمن به چالش كشاندن پارادايم عقلانيت ، چنين مي پندارد كه تنها دوران جديد با دركي مشخـصي                  

همچنـين اسـت    . هـاي روانـي اسـت       گونـه آسايـشگاه     خردي، قادر به تاسيس اين      از تقابل خرد و بي      

سركوبگر قـدرت،  كه با وجود سرسپردگي به نهاد    451فارنهايت  طغيانگري شخصيت اصلي در فيلم      

  .عليه آن برخاسته و در نهايت به مجموعه اي از نقاط پنهاني مقاومت مي پيوندد

 كه از نظر گذشت، در قالب سه فصل،     رساله ي حاضر در تلاش است كه به مطالعه و بسط مطالبي 

و گفتمان در بخش ابتدايي از فصل اول، ذيل عناويني مجزا، به سرشت، استراتژي    : بدين شرح بپردازد  

قدرت از منظر فوكو پرداخته مي شود و در بخش دوم مكانيسم ها و تاكتيك هاي كاربردي در روابط                   

. قدرت جهت بهنجارسازي و رام كردن بدن ها با عنوان مراقبت و انضباط مورد مطالعه قرار مي گيرد                 

م دگـر مكـان يـا    در فصل دوم، ابتدا پديده ي مكان و جايگاه آن در نظام فكري فوكو و سـپس مفهـو   

در فصل سـوم  . همان هتروتوپيا، با شاخصه ها و كارويژه هاي بنيادين اش مورد بررسي قرار مي گيرد          

به اين ادعا كه سينما، خود يك هتروتوپياست و اين كه اساسا چه نوع آثاري را مي توان بـه سـينماي                      

هاي هتروتوپيـا كـه در فـصل        هتروتوپيايي منتسب كرد پرداخته مي شود و سرانجام با نظر به ويژگي             

داگويل، پرواز بر فراز آشـيانه  دوم بدان پرداخته شده است، ابتدا ويژگي هاي هتروتوپيايي سه فـيلم        
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، مورد بررسي قرار گرفته و سپس با ارجاع به فصل اول و با رويكردي بـه        451فارنهايت   و   ي فاخته 

  .        مي شودمفهوم فوكويي قدرت، مصاديق آن در متن هر سه فيلم تحليل 
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  قدرت فوكويي
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  قدرت -1

 

  

و در  قدرت مفهومي چند بعدي، جـدال برانگيـز         از زمان افلاطون به اين سو،       در طول تاريخ انديشه،     

 كانون توجه انديشمندان قرار داشته است و بويژه         و از اين رو در     حال داراي معاني گسترده بوده       عين

قدرت را چـه در معنـاي   . ر عصر حاضر، به يكي از مفاهيم عمده با نقشي محوري تبديل شده است            د

 از منظرهاي متنوعي بدان نگريسته شـده    تا كنون  خاص سياسي در نظر بگيريم،    عام آن و چه به معني       

ي در ارائه ي تعاريف، گـستره ي مفهـوم  ميان متفكرين     گوناگون  مناقشات  تا بدان جا كه وجود     .است

علت چنـين امـري را مـي تـوان بـه       .بسط داده استآن را از حوزه ي علوم طبيعي تا علوم اجتماعي        

به عبارت ديگر، قدرت ملموس ترين امر . ز پيدايش انسان و تاريخ دانستاحضور دائمي قدرت از آغ

بـا   سـو    از ديگـر  .عيني و ذهني است كه هيچ گاه از هستي جدا نبوده و حتي سازنده ي آن مي باشـد                  

و تعين آن با صفاتي مانند سياسـي، اقتـصادي،فرهنگي           اشكال مختلف قدرت     توسعه ي تمدن بشري،   

موجب شده است كه نتوان با تمركز بر يكي از تعينات و اشكال، پويايي نظام قدرت را به تمـامي           ... و

تـر  دشواري چنين درك و دريافتي از قدرت از خلال پيچيدگي هاي روابـط بـشري افـزون                  . دريافت

 مي توانند بـه مقابلـه بـا قـدرت برخيزنـد، از آن               1 به نحوي نيت مند    انساني خواهد بود چرا كه افراد    

 .عمال قدرت مبادرت ورزنداطاعت كنند و يا خود به اِ

خود بـا اشـكال    متنوع روابط قدرت هنگامي پيچيده تر مي شود كه افراد در چارچوب روابط اجتماعي  

درواقع كنش گران انساني در نظام روابط اجتماعي خود نوعي معادلـه  . دگوناگوني از قدرت روبرو شون   

          محـسوب  ي قدرت را پي ريزي مي كنند و گروه هاي اجتماعي، تشكل هاي جمعي و عيني تر قـدرت  

 به تعبير مايكل مان، فيلسوف سياسي، جوامع همچون شبكه هايي از قـدرت مـي باشـند كـه                  .مي شوند 

                                                 
1

 - Intentional 
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، 1386،  نظـري ( .مي باشـند    چندگانه ي تودرتو و متقاطع فضاي اجتماعي قدرت        متشكل از شبكه هاي   

2(  

در مطالعه و بررسي بنيادهاي قدرت در ساختاري اجتماعي و يـا در سـطح نهادهـاي فـردي،          بنابراين  

     تحليل شكاف ها، تـضادها و قـصديت هـا در روابـط متقابـل بـشري امـري ضـروري اسـت كـه در                

  .جتماعي قدرت، مورد توجه واقع شده استتئوري هاي سياسي و ا

   بـه نحـو    همچون گذشته امـا  نظريه پردازي در باب مفهوم قدرت در دروه ي مدرن و پسامدرن             

، 1فوكـو ميشل  جدي تري پي گرفته شد و بويژه از اواخر قرن بيستم با انديشه ورزي فيلسوفاني چون                 

  تعاريفساير مفاهيم،ر پيرامون نه فقط قدرت كه در باب  ميراث قرن ها تفك  4 و بودريار  3،دريدا2ليوتار

ي چـون  م ضرورت بازنگري و باز تعريـف از مفـاهي        چرا كه  . شد نيز دستخوش واسازي  و پارادايم ها    

يشمندان پست مدرن، ميـشل فوكـو،       د در ميان اين جمع از ان      .قدرت، بيش از هميشه احساس مي شد      

ديدگاه وي در بـاب قـدرت       . ماهيت قدرت قرار داده است    بيشترين توجه فلسفي خود را بر مفهوم و         

آن را اگر نه نقطه ي پايان كه نقطه ي عطف انديشه هاي             آن چنان عميق و گسترده است كه مي توان          

در همه زمينه ها    فوكو   اين پرسشي است كه نزد       »درت چيست؟ ق «.پست مدرن در اين باره تلقي كرد      

 از جايگاهي اساسـي  انه، با رويكرد ديرينه شناس ر طرح مقولات  خواه در مباحث تبارشناسانه و خواه د      

 و  جنـون  تاريخ،  مراقبت و تنبيه  در مهم ترين آثار خود  همچون        چنان كه    .و مركزي برخوردار است   

علي رغم آنكه به طرح مباحث مربوط به يك مقوله ي خاص مي پـردازد، آشـكار و                   ،تاريخ جنسيت 

و  فرد و در سطحي گسترده تر يعنـي جامعـه            رعمال آن ب  اِ  نحوه غيرآشكار به مفهوم ساختار قدرت و     

  مفهـومِ   از تحليل فضاي دروني و بيرونيِ      ،در جايي فوكو  . ه است  افكند فرهنگ در بستر تاريخ نيز نظر     
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 از اميال غريزي همچـون      رمي كند و در جايي ديگ       براي رسيدن به شناخت اين مفهوم استفاده       ،جنون

كننـده     عوامل تعيين  به دليل آن كه يكي از      نزد فوكو،     قدرت .بهره مي گيرد  ميل جنسي در تحليل خود      

كمابيش همه مطالعـات    اين گونه است كه     . ويژه اي برخوردار است    اهميت    است از  تغييرات تاريخي 

 بـا بررسـي     بنـابراين  .نهادهاي گوناگون اجتماعي براي نشان دادن همـين ديـدگاه اسـت           ي  او درباره   

 در مواجهـه بـا       تـاريخ   ي  از يكـسو فلـسفه      به نظر مـي رسـد      ت فوكو از قدرت،   برداش موشكافانه ي 

ير  و از سوي ديگر تجزيه و تحليل او از ذات قدرت از راه تفـس               رود  زير سوال مي   نقدهايي اساسي به  

  .به نظر مي رسدتاريخي، يكسره بديع و تازه 
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  آنمناسبات سرشت قدرت و  -2

  

 كه موضوع اصـلي فلـسفه       قدرتمستقيم به پرسش فلسفي و وجودشناختي از        به دليل پرداختن     فوكو

 دريافت دگرگونـه يـي از مناسـبات قـدرت و سـلطه، در ميـان                  ي سياسي دوران جديد است و ارائه     

، نيچه با موضع بي شك . است ي به خود اختصاص داده    ا موسوم به پست مدرن جايگاه ويژه        متفكران

رگـون داشـته    در شكل گيري ايـن دريافـت ديگ  تجدد، تاثير بسزاييگيري ضد اومانيستي اش در نقد      

، تعريفي جديد از مفهوم قـدرت     1 چنان كه فوكو به تبعيت از نيچه كه با نظر به الگوي ويتاليسم             .است

از نظـر نيچـه، حيـات        .ارائه كرده بود، به طرح پرسش از قدرت و مقاومت در برابر سـلطه پرداخـت               

، گزاره اي بود  وجود به عنوان حياتدرك.  و مناسبات حاكم بر آن استمستلزم دركي ويژه از قدرت

 بـه طـرح آن      ،معطـوف بـه قـدرت       ي اراده در مواضع مختلف، و به طور خاص در كتـاب            ويكه  

و حيات است و بر نفي تلقي هاي مابعدالطبيعي ي كته مبين اصل وجودشناختي فلسفه اين ن. پرداخت

 در معطـوف بـه قـدرت   ي حيات بـه عنـوان اراده   بر اين اساس درك    . استوار است  به ويژه افلاطوني  

معطـوف بـه قـدرت    ي اراده  را سرشت حياتفلسفي نيچه به گونه اي شكل گرفت كه او         ي  انديشه  

 نيچه و پيـروان    2در رويكرد انتولوژيك    بنيادين يگزاره   از اين رو و با توجه به همان       . قلمداد مي كرد  

 قـدرت    ي جود نيز چيزي جـز اراده     وچنين نتيجه گرفت كه     مي توان    ،قدرتمفهوم  فرانسوي اش به    

                                                 

  -1 Vitalism : با رابطه  شناسانه است و در اين پديده هاي زيستنظريه اي در باب تحليلمكتب اصالت حيات 
 براي تبيين  شيميايي و، در برابر نگرش هاي صرفا فيزيكياعتقاد به تفاوت بنيادين ميان موجودات زنده و غير زنده 

نيچه در نقادي مدرنيته با برداشت فلسفي از اين مكتب، به ستايش زندگي پرداخته و حيات  .  موضع مي گيردزندگي 
                                                            .   اه راستين و برازنده ي  نسان معرفي مي كند و خواهان رجوعي دوباره به آن استرا به مثابه جايگ

  
2 -Ontologic   



 ٢٠

عنـوان  ز اين منظر چنان كه فوكو نيز معتقد است مي توان اراده ي معطوف بـه قـدرت را بـه         ا .نيست

سرشت مناسبات قدرت به گونه يي است كه         چرا كه    .عمال هر چه بيشتر سلطه درك كرد      اراده براي اِ  

  پس واقعيـت كـه همـان حيـات اسـت،           . كسب قدرت بيشتر ميل مي كند     همواره به سوي اراده براي      

. ي است متشكل از كثرت روابط قدرت و سلطه يا به عبـارت ديگـر منازعـات متعـدد سـلطه                    اشبكه  

  ي تنيـده ئ ي است از مناسبات پيچيـده و درهـم         ا كهب ش  بشري  ي براساس اين نظام فكري، هر جامعه     

ط قدرت داراي  از روابفوكوتلقي نيچه يي . تر سلطه بر ديگران عمال هرچه بيش  قدرت و منازعه براي اِ    

اي در تـاريخ      كوشد تا از برتري مفهوم سركوبگري قـدرت، تبارنامـه           او مي . ويژگي هاي خاصي است   

 ماركسيـستي،    ي ، از نظريـه   1هـا   قدرت    ردههاي خُ    با تجزيه و تحليل استراتژي     او. ها تدوين كند    انديشه

كه براساس آن، دولت مركب از دستگاه سركوبگر، يك دستگاه ايدئولوژيك و  اي نظريه. گيرد فاصله مي

او آشـكار   متفـاوت    همـين نـوع نگـرش     اصالت كار فوكو در     . م است ابزار ستمي در دست طبقه حاك     

  ي به نظر او عمل قدرت نه يك عمل جنگي است و نه يك عمـل حقـوقي، بلكـه از مقولـه                     . شود  مي

محـدود  به طور انفرادي يا گروهـي  اي بين طرفين آن      رابطهبه  تنها   درتكاربرد ق . هدايت رفتارهاست 

؛ يعنـي   دنبستري خـاص انجـام مـي شـو        بلكه مجموعه ي اًعمالي را شامل مي شود كه در           نمي شود   

به قدرت بلكه . دار، متمركز يا منقسم وجود ندارد     يا قدرت كلي، وسيع يا دامنه      چيزي به عنوان قدرت   

 در ايـن    .آيد   وجود مي  بر يك فرد يا  يك گروه به       عمال آن   تنها با اِ  كنش است كه    مثابه راهبرد، نوعي    

مـي   قدرت ساختار كلي اًعمالي است كه بر اًعمال احتمـالي ديگـر تـاثير            « : باره فوكو چنين مي گويد    

                                                 

1 - Micro Poewrs:  به منظور توصيف تكنيك هاي دقيق و بسيار مراقبت و تنبيهفوكو اين اصطلاح را در كتاب  
  عملكرهاي بسيار ريز و ذره بيني قدرتكه با  قدرت به كار برد تا شيوه اي جديد از محاصره ي سياسي بدن راخرُد 

. در اين توصيف، تاثيرات بسيار ظريفي مدنظر است كه قدرت بر روي بدن اعمال مي كند. صورت مي گيرد، تبيين كند
روزمره ي بدن و هماهنگ سازي عيني آن  خت وروال هاي انضباطي، به طور مثال، روال هايي كه در كارهاي س

  . وجود دارد، بدن را به شيوه هاي خاص مي آموزاند تا رام و سر به راه بار آيد 

  


